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 به نام خدا

و پیجمم   سیت یب ابیا  یخ  حیوا   .شید می   کیهوا کم کم داشت تار

 وکس و با کیس  در   یاز خونه ها شهر پر یمحله بالا کی یدرست تو

رانجیده   یقیا آشدم  ادهیپ  کساتز دستم بود ا  که چمدا  کوچک  حا 

-سیبی   و داشت  عقاب  جیدرشت و بهای چشمبود  انسالیم بایکه تقر

 .را به سمت بالا تاب داده بودهایش 

صاف کرد و گفت دخترم تا اونمیا  ای سیجه نگاهم کرد نیماش جهیآ از

و پیجمم نیام داره    ستیب ابو یخ هی نیمح  فقط هم نیتو ا دونمیکه م

 شدم  خانه اشراف  را حساب کرده و راه هیگذاشتم کرا نیچمدا  را زم

 ... کردم م  یپرستار رز یپ کیدر آ  از  دیبا  که

ممبور بودم از   خرج خواهر برادر کوچکم یبعد از فوت پدرومادرم برا

کرده  دایرو که دوستم پ کار نیکجم و او  روز هم ا یسا مجدا  نگه دار

 شدم.  آنما  و راه رفتهیبود پذ
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 یبه تن داشتم لاغیر انیدام بیودم شیال کلبیه ا      یدیسف ریج یپا تو

صیورتم   زیی بیود همیه چ   رو یب میموها یبه سر کرده بودم و چتر  نازک

 .دمید  در خود نم یرادیا بایمتجاسب بود تقر

زنگ آ   کردم و دایرا پ رز یخانه پ  کوتاه یبعد از جستمو بالاخره

بیاز   یبلجید  غینبود. در با ج باغ شباهت به  که ب  را فشردم خانه بزرگ

بیود   دهیی خم  ش مو نداشت و کمکه کف سر  لاغر اندام رمردیشد و پ

 .شد ظاهر در آستانه آ 

باغبیا  داخی  سیاختما  شیدم      رمیرد یخودم همراه. پ  از معرف بعد

سربه های درخت با های  باغچه آ  اطیکه در دو طرف ح  عمارت بزرگ

 قرار داشت چکیپ یشده با گلها نییتز هایآلاچیق  دهیفلک کش

 یشدم و با استقبال  یس خیانم خیدمتکار   ی رایوارد پذ رمردیپ همراه

درشیت و  هیای  چشیم گو   گجدم و پوست دهیپوش  فرم اب یکه  باسها

بیه    مرا با مهربان سیداشت روبه رو شدم.    تپل ک یو ه کیبار یابروها

 کرد ی  با  راهجما ضیاتاق تعو

 یبا موها  رزنیتوجهم جلب کرد پ  رزنیپ یدر هما   حظه صدا اما

 لچیر یو یگجدم گو  و انیدام لاغیر رو   دهیپوست چروک دیامس سفبافته ک

 دایی را پ رز یی خانه پ  کوتاه یبالاخره بعد از جستمو نشسته و با چشم

 شباهت به باغ نبود .  که ب  کردم و زنگ آ  را فشردم خانه بزرگ
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کیه کیف سیرش میو       لاغر انیدام  رمردیباز شد و پ یبلجد غیبا ج در

 بود در آستانه آ  ظاهر شد دهیخم  نداشت و کم

باغبیا  داخی  سیاختما  شیدم.      رمیرد یخودم همراه. پ  از معرف بعد

سیربه   یبا درختها ی باعچه ها آ  اطیکه در دو طرف ح  عمارت بزرگ

 قرار داشت چکیپ یشده با گلها نییتز یقهایآلاچ دهیفلک کش

 یخیدمتکار  خیانم  شدم وبا استقبال  یس ی رایوارد پذ رمردیپ همراه

درشیت و   یو پوست گجدم گیو  چشیمها   دهیپوش  فرم اب یکه  باسها

بیه    مرا با مهربان سیداشت روبه رو شدم.    تپل ک یو ه کیبار یابروها

  رزنی یپ یهمیا   حظیه صیدا    در کرد امیا  ی  با  راهجما ضیاتاق تعو

 دهیی پوسیت چروک  دیبافته کامس سیف  یبا موها  رزنیتوجهم جلب کرد پ

به مین   زشیر یها نشسته و با چشم لچریو یگجدم گو  واندام لاغر رو

مجیاظر جیواب اوشیا      یدیشده بود. سسم کردم و با اضطراب شد رهیخ

 او را جلوتر آورد.  فراگرفت و کم  صجد  پشت سی 

اش را   که مصیرانه صیجد    سیبه  ب آورد و به     بخجد تلخ رز یپ

. سی ی  امیی خیانم کجیار ب   نیی بتونم با ا دوارمیبود گفت ام دهیمحکم چسب

 باسیم   ضیتعیو  یاتاق بیرا   داد و راه -تکا   دییسرش را به عسمت تا

 شدم .

چجد قدم  عقب ایسیتادم  پله ها را بالا رفتم  طبقه اول در بسته بود..

وارد  .کس  داخی  اتیاق نباشیه    نبودم مطمئن .چجد ضربه به در نواختم و
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چجد  بود وشده شیده ک  پتوی  آه روی تخت  ک ،کوچک بود ،اتاق شدم

 پجمره اتاق باز بیود و  .خورد اتاق به چشم م  کججگلدا  گ  رز کجارش 

های  که داخ  کیفم بیود    با  .کرده بود ای فضا رو پر بوی عطر مردونه

تو قف  کجم اما در اتاق انگار خیراب بیود    رو از سع  کردم در درآوردم و

وجیور   م هجیوز کییفم را جمی    یها ویض  با بعد از تع .ناچار عمله کردم

-م ام را برانداز  توی آیجه جیبیم چهره نکرده بودم روی تحت نشسته و

سراسیمه بلجد شدم پسر جوان  حیدودا   .گها  در اتاق باز شداکه نکردم 

 .وپجج سا ه وارد اتاق شد بیست

یک  .مزبونش نشجو چیزی ازکردم م   خما ت کشیدم خداخدا لخی

مضیطرب سیسم    دسیتپاچه و کیرد.  دوی ما درهم تسقی    نگاه هر حظه 

ک  صیورتش رو تراشییده    جوا  که قد نسبتا بلجدی داشت و رپس .کردم

نگاه  پرپشت و موهای نسبتا پوست سفید و ،عسل  روشنهای چشم بود،

 .جذاب داشت

من متوجه شدم او  آقا پارسا نوه پیرز  است .و بایک عیذر خیواه    

 را از فردای آ  روز شروع کردم. پرستاری پیرز 

در  ای خودم را در آیجیه قیدی اتیاق مرتیب کیردم و       با  فرم سرمه

نگاهم به عکسی    .مکرد م دقت نگاه  را با حا   که اندام استخوان  خود

چیه صیحجه    .داد افتیاد  که مرد جوا  را هجگام اسب سیواری نشیا  می    

از اسییب سییواری یکیی   شییدمیی  مشییخ  .جییذاب  را شییکار کییرده بییود



 7زهره عرب سالاري   

 

آنقدر محو تماشای تابلو بودم که  .اش باشد در زندگ  های مهم او دغدغه

صیدای بلجید    نیز وقت  این صحجه را دیید بیا   او .پیرز  را فراموش کردم

بیه چی  زل    هات سجگیجه؟! گفت دخترجو  مجو به حیاط ببر مگه گوش

 !زدی؟

کیرد   تماشا می   را پجمره اتاق بیرو  هم از باز روی صجد   نشسته و

گفیت الا    رویش ایستادم از بالای عیجکش به چشمام خییره شید و   روبه

 .باید مجو به حیاط ببری

هایش را  پیرز  چشم .چجد بار صدایش کردم کجار تخت خانم رفته و

در حا   که  کرد و با دید  من نگاهش را روی پجمره اتاق زوم کرد و باز

ها رو  پرده و .جو  پجمره رو ببجد زد آهسته گفت دختر  بخجد تلخ  م 

 .هارو کشیدم پرده ناچار پجمره رو بستم و .بکش امروز اصس حوصله ندارم

 .دارم کار...  یس با ...گفتم ببخشید صدای  صاف کرده و

  !شما؟ -

 چجد  حظه گوش : خدمتکار خانم

های رز خیانوم   شه بهشو  بگین گ  خوام م  خیل  عذر م  آقا ...نه -

 .گفت نه عصبانیت چجد سرفه کوتاه کرد و با اما او بیار ؟رو 

 ناو روی ایی  بیردم و  بعد از خورد  صبحانه باید خانم را داخ  باغ م 

اش را که حالا بیه آ  خیلی     داشتم صجد   .موضوع تاکید خاص  داشت

کیه پارسیا وارد اتیاق     دادم محکم تکیه داده بود به سمت بیرو  هول م 
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میادربزرگش کیه    .آ  نمایا  بود ای از غم در ه و ها هاش گرفت چهره .شد

سر زیبای  به موهایش زده بیود   های سبزی به تن کرده گ  آ  روز  با 

درشتش غرق اشک شد و در حیا   کیه انیدوهبار    های چشم با دید  او 

پارسیا فقیط    حا ت بهتره؟ گفت پسرم صبحانه خوردی؟ کرد م نگاهش 

عملیه   سراغ کشوی میز خیانم رفیت و بیا    بخجد مصجوع  به  ب آورد و 

 ...گفت صبح باید برم مطب

شدم او هجگام  که در  رو طعجه پارسا روبه مدم که باآوقت  به خودم 

کیردم  می  های شکسته  یوا  را جمی    مقاب  نگاه تحقیرآمیز پیرز  تکه

وپیا چلفتی     دی گفت خیلی  دسیت  ج حن کامس  با و بالای سرم ایستاد

کیه چییزی    بزرگ مجو نگه داری، بدو  ایین رای مادخو هست  چطور م 

 در .م را به طبقه پایین رسیاندم دخو های شیشه را رها کرده و بگم خرده

دیگر به شرکت   بار هما   حظه تصمیم داشتم عمارت را ترک کجم و یک

بیه نظیر    .کار دیگری پییدا کیجم   جا برای کار آمده بودم رفته و که از آ 

در  هیایم را پوشییدم و   وارد اتیاقم شیدم  بیا     .درسید  یس خونه نبو م 

ام انداخته و وازد حییاط   کیفم را روی شانه.حا   که خیل  عصبان  بودم

 .شدم

آ  خارج کیرد   سپس برگه کوچک  از .پارسا یک  ازکشوها را باز کرد

خیز شده بود خطاب بیه خیانم    در حا   که تا کمر روی کشوی باز نیم و

اما هجوز حرفش تمام نشده بود که خانم سرش  ...گفت امروز نیستم باید
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سیری    .گفت دختر جو  برو قرص من رو با کمی  آب بییار   را چسبید و

قرص  که به نظیر   کجار عسل  تختش رفتم  یوان  از آب پارچ پر کرده و

 و   یه  حظه نفهمییدم چیه شید  ییوا  از     .برای میگر  بود را برداشتم

 .شکست افتاد و مدست

با هفتاد سا ه روی چرخ دست  کجار پجمره تیوی یکی  از   پیرز  تقزی

بیه محیض ورود    کیرد.  می  از شیشه بیرو  را تماشا  ها نشسته بود و اتاق

های چشم وسوا  عمیب  سراپایم را برانداز کرد سپس با با .سسم کردم

متوجیه   تون ؟! اش بهم زل زد و پرسید به نظرت م  خاکستری گود رفته

پیرز  به جای پاسخ به مین   ن آهسته پرسیدم بله؟!ش نشدم بجابرای سوا

مین هجیوز در ابهیام پرسیش او      با عصبانیت سیرایدار را میرخ  کیرد و   

 .کردم تماشایش م 

صیدای  میرا بیه خیود آورد.      کیه  هجوز چجد قدم  پیش نرفته بیودم 

ام را کجیدوکاو   . پسر دیوونه پشت سرم ایستاده و ماهرانیه چهیره   برگشتم

ای درنیگ دوبیاره    م به راهم ادامه بدم که بیدو   حظیه  خواست. .کرد. م  

درشیتش در مقابی    هیای  چشیم  روییم قیرار گرفیت    صدایم کیرد و روبیه  

در حا   کیه بیا نگیاهش تیو چشیمام       های نور خورشید ریز شد و شعاع

خیل  محکم جواب دادم اومیدم پرسیتار    گفت بدو  اجازه؟! .زده بود زل

خیلی  آروم   د ی  خجدید جلوتر اومد وبدو   شما!  نه کلفت ...مادر باشم

بیه راه خیودم    توجه  نکیردم و  ...خوام باهات بحث کجم نم . ..گفت نرو
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فریاد زد  .های در باغ که شدم آمد نزدیک اما او پشت سرم م  .ادامه دادم

چجید   .دونستم چ  باید بگم نم  .کجم نرو خواهش م  ...نرو دختر خانوم

دیگه از او   قیافیه حیق بیه جانیب      .ای بیجمو  به سکوت گذشت  حظه

دیدم که انگار بهیم ا تمیا     را پسربچه کوچک  م  مغرور خبری نبود او

د زن دونم چرا اما د م به حا ش سوخت به داخ  ساختما  و نم  کرد م 

 .خانم برگشتم

 قیمتی  در انگشیتش بیود و    اندام استخوان  داشت انگشیتر گیرا    دو

اش بییرو  گذاشیته بیود       از روسیری اش را کم موهای بلوند مش کرده

هایش تقریبا درشت و روشین بیه    چشم فرم  داشت و بیج  عمل  خوش

چجید ضیربه بیه در     .به طیرف اتیاق رفیتم    .آمد از اتاق خارج شد نظر م 

پارسا پشت مییز تقریبیا گردویی  رنیگ      .وارد شدم اجازه او با و .نواختم

دیوارهای اتاق پوسترهای  روی  .روی صجد   بلجدی نشسته بود چرم  و

از شاعرا  بزرگ ایران  مث  سهراب سپهری همراه اشعارشو  قرارداشت 

ای از  گوشیه  کیرد.  می  کتابخانه بزرگی  پشیت صیجد   او خودنمیای       و

خط نستعلیق نوشیته بیود  ایین     کتابخانه نیز تابلوی  بود که روی آ  با

 .اتاق متعلق به خود شماست

کجیارش   داشتار قر رنگ  که کجار شومیجه خانوم کجار کاناپه صورت 

که چیزی بگه دوبار سرش را به نشانه  بدو  این رفتم به چشمام زل زد و

گفیت دکتیرای     ییس می    .او  روز دیگه پارسا رو ندییدم . تایید تکا  داد
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خیلی    وی بهترین مجطقه شهر مطب  دایر کیرده و ت شجاس  داره و روا 

روز در  چجد روزی بیه همیین مجیوال گذشیت. هیر      .هم از شغلش راضیه

اوقیات   اش پارسا فقیط گیاه  از   نوه او مجضبط بود و .بودم  خدمت خانوم

روز غروب  هر .گذشت یک هفته از آخرین دیدارما  م  کرد. م مسقاتش 

خواستم مراقب آنها  م   فاطمه خواهر کوچکماز  زدم و ها زنگ م  به بچه

 .زنگ هشدار گوش  از خواب بییدار شیدم   شجبه ساعت ده صبح با. باشد

موهای  ختم را شانه و با آرایش مسیم  کیه   هایم رو مرتب کرده و  با 

کشیده و همیه چییز    ها طبق معمول پرده .شدم  داشتم راه  اتاق خانوم

مشغول کجیار کشیید     کرد. م کت تر از همیشه حر حت  ساعت آهسته

و متوجه حضور مین در اتیاق نشیده     خانوم هجوز خواب بود .ها شدم پرده

در  .خواستم خانم را بیدار کجم .چجد قدم  تا عسل  کجار تخت رفتم .بود

ناچیار   .هما  هجگام گوش  تلفج  که روی عسل  قرار داشت زنگ خورد

پارسا در گوشم پیچیده  طو   نکشید که صدای آرام .گوش  رو برداشتم

کیردم مراقیب    امروز با  یس هماهجگ  ...سوده ...ید سسمیبله بفرما ا و .شد

 .تو بیا مطب .مادربزرگ باشه

کمی  مکیث کیردم     .دونستم چ  بگم فقط حس خوب  نداشیتم  نم 

دونم چه نیروی  در  نم  .احسا  کردم اتفاق غریب  در حال وقوع است

 .اعتراض پذیرفتم گوشی  رو قطی  کیردم    ور شد که بدو  وجودم شعله

گذشت و خیانوم هجیوز    های سرکوب شده م  دریغ از ثانیه ساعت اتاق ب 
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آ  را آهسیته   در اتیاق را تیرک و   .که بیدارش کیجم  بدو  این .خواب بود

  او  بیا   .وپیز بیود    یس طبق معمول توی آشپزخانه مشغول پخت .بستم

مین عاشیقش بیودم آبی       بافت خوشرنگ به تن داشت همو  رنگ  کیه 

های کلفتش نقش بست  با دید  من تبسم د جشیج  روی  ب .ای فیروزه

کیه تکیه    در حیا    و پرسید امروز باید بری مطیب؟! کجیارش ایسیتادم و   

دونی    ..تو نم .گفتم آره .گذاشتم زمیج  سرخ شده را در دهانم م  سیب

یم  ریخت و تابه رژ زمیج  داخ  ماه   یس مقداری سیب !چ  کار داره؟

 هیایش را بیالا انیداخت و    شیانه  کیرد  م که  یوان  را از شیر آب  در حا  

اما امیدوارم پشییمو  نشی ! کمی  نگیرا      .....متاسفانه.متعمابه گفت نه

 ییس   بعد از مکث کوتاه  پرسیدم چطور نکجیه آدم خطرناکییه؟!   شدم و

گم که  !! م  یوا  آب را کامس خورد و با خجده گفت نه بابا مگه گانگسترِ

از خونیه   های نه صبح  با  پوشییده و  ساعت طرف .واست جم  باشهح

مقیداری از   .های اشراف  شهر بود مطب پارسا در یک  محله .خارج شدم

از مترو که خارج شدم مقداری از مسیر را نیز  .مترو ط  کردم مسیر را با

بیا هیر    .گرفتمروی خیابا  را در پیش  بجابراین پیاده .رفتم باید پیاده م 

و  شید م  های رنگارنگ پاییزی زیر پایم خرد برگ  داشتم م  قدم  که بر

بوی خجک پاییز را  نواخت و آهجگ زیبای پاییز را در گوش هر عابری م 

ای که گذشت ساختما  تقریبا پیجج   بعد از ده دقیقه .سرود تر م  عاشقانه

 شیده و  راهیرو  داخی   ای که نمای سجگ  داشت از دور نمایا  شد. طبقه


